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 (با تکیه بر حواس ظاهری و باطنی)بررسی تقابل مفهومی در مثنوی مولوی 

 استروسشناسی کلود لوی  اساس نظریّة انسانبر 
 

  جویباری فرصتی و رضا *سرخگریه منصوریان ، حسین صاحبی اسیعبّ ربابه

 

 چکیده

پررداز ایرن زر،ز ،     ین نظریّهتر و برجسته متأثر شدگرایی از نظریّة ساخت ،نظریة ساختار دو قطبی و تقابلی

. پرردازد  کل،دل،ی استروس است که به تحلیل زوایا و ابعاد وج،دی انسان در م،اجهه با جهان اطررا  مری  

ای های متقابل دوگانههر پی،ستاری را در قطب ،هاساختار ذهن انسان برای درک پدید وی معتقد است که 

سراختار   بنرابراین، هرر  . شر،د های دوگانه میمنجر به تقابلدهد و این کنش ذهنی فراگیر در نهایت قرار می

از آنجرا کره   . ش،د این نگرش، در باورهای ادبیاّت عرفانی ما نیز دید  می. تفکرّ بدوی بر تقابل است،ار است

ت،ان به عنر،ان منبعری ارزشر ند     عرفان اسلامی است، از کتاب مثن،ی او می ةم،ل،ی، خ،د از واضعان عرص

هرای تقرابلی زر،اس ظراهر و      های عرفانی س،د جست که سرشار از ان،اع رابطره  ابلاغ آم،ز  برای اظهار و

ت،ان با تحلیل آنها، ساختار اندیشرة م،ننرا را    باطن، آن هم با زبان ت ثیل و یا در قالب زکایت است که می

ار دادن رابطرة  تحلیلی، با محر،ر قرر   -در این پژوهش، با روش ت،صیفی. شناسی ترسیم کرد در ز،زة انسان

دوگانه ل،ی استروس، تقابل ز،اس ظاهری و باطنی را در مثن،ی م،ل،ی به عن،ان دو ضدّ متعامل که رابطه 

 . و پی،ند اثرگذاری نسبت به هم دارند، م،رد تحلیل و بررسی قرار گرفته است
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 مهمقدّ

اعم از الهی و  –شناخت انسان و ابعاد وج،دی او، ه ،ار  م،رد ت،جه مکاتب و ادیان گ،ناگ،ن 

هر منظ،مة فکری و دینی که در ارتباط با انسان سرننی  . ب،د  است –غیر الهی، وزیانی و غیر وزیانی 

رائه کرد  و انسان را به عن،ان یک پدید  بررسی شناسی اخ،اهد جهانبرای گفتن دارد؛ چه آنگا  که می

-ای ارائره   کند و چه آنگا  که مدعی است برای تأمین سعادت دنی،ی او، به عن،ان فرد یا ج ع، برنامه

کند و چه زمانی که ادعای تأمین سعادت دنی،ی و اخروی او را دارد، مثل ت ا  ادیان آسر انی، و چره   

شناسری در  های بیشتر به انسان است، دارای نر،عی انسران  ا و دانستنیههنگامی که مدعی ارائه معرفت

ای بنابراین، شناسایی انسان و معرفی جایگا  او در چینش نظا  هستی، اه یرت ویرژ   . درون خ،د است

بینی خر،د،  در این میان، هر یک از مکاتب دینی و یا فکری سعی دارند بر اساس دیدگا  و جهان. دارد

اشرتیا    ،از این رو، ه ه مکاترب و ادیران  . ن،ان انسان کامل، فره ند و برتر معرفی کنندانسانی را به ع

شناسری و  از را  گفت ران انسران  . وگ، بپردازنرد پذیری انسان به گفتدارند که در م،رد چگ،نگی ک ال

ر  نفسه من ع»ه به زدیث این امر با ت،جّ. ت،انیم به گفت ان الهیات نیز برسیمشناسی است که میک ال

 . ت،اند م،رد تأیید قرار گیردنیز می« فقد عر  ربه

ش،د؛ یکی از  های متن،عی تحلیل می شناسی در ابعاد منتلف و به واسطة روش از آنجا که انسان

عقید  بر  عرصه،ر این د. شناسی ساختاری است شناسی، بر پایة انسان های تحلیل انسان ّترین عرصه مهم

آن پدید  جدا دانست  ةهای آن مج ،عه و از زمین ت،ان از دیگر پدید  ای را ن ی آن است که هیچ پدید 

 و زتری  بایست ت امی اجزای دیگری که با آن در ارتباط هسرتند  می ،خاصّ ةو برای بررسی یک پدید

 زیرا اعتقراد برر آن اسرت کره    ؛ م،رد مطالعه قرار دادنیز  در آن قرار دارند ای که ت امی این پدید   زمینه

هرد  ایرن پرژوهش،    . آیرد  جزئی از آن به زساب مری  ،م،ردنظر ةنظا  یا الگ،یی وج،د دارد که پدید

ای از مبحث ساختارگرایی، برگرفته از اندیشرة  شناسی تقابلی به عن،ان زیرمج ،عه بررسی مفه،  انسان

 .است« کل،د استروس»
  

 بیان مسأله

تر از آن، عل،  اجت اعی و انسانی فرانسه و شناسی و فرا های انسان هدر تاریخ اندیشه و نظریّ

 بررای . جهان، تفکر و آثار کل،د ل،ی استروس را باید بدون شک یک نقطه عطرف بره شر ار آورد   
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 یرا  و «قر،  » از ترر  ع یر   بسیار مفه،می «انسان» ب،د، کرد  عرضه که ای نظریه به هت،جّ با استروس

. سراخت  مری  خ،رد، می پی،ند تارینی محدود و انیزب و سرزمینی ةپیشین یک با لزوماً که را «مرد »

شد  ب،د و هنر   بیش و پیش از هر چیز در ذهنش ساخته»که به نظر استروس است   انسان م،ج،دی

ها که بیش از هرکجا در ز،ز   های پیچید  میان انسان های خ،یشاوندی و مبادله ها و نظا  و اسط،ر 

سراختند کره خر،د او     شناسی جدید را مری  یک انسان تعریف ب،دند، مه ترین عناصر شناخت قابل

خص،ص   ت،انست با مطالعه و تحلیل مصادی  آن به ا میامّ ،ابزارهای به تحق  رساندنش را نداشت

ل بی،ل،ژیرک  تر از یک تح،ّ در هنر و اسط،ر ، نشان دهد که م،ض،ع انسان و انسانیت بسیار پیچید 

انسرانی جسرتج،    ةهای درونی اندیش له را باید در نیهأسبه نظر استروس کلید این م. داروینی است

د و انهرایش کشر   س،ی تبیرین و پریش نهرادن نظریره دوگانره       ه ین امر ب،د که استروس را به. کرد 

هرای   هرای انسرانی در نیره    عن،ان مه ترین ابزار درک فرهنگ  ساختار مبتنی بر روابط دوتایی را به

 (11: 1331 ،بیرمضانی و غر. )«ژر  آنها مطرح کرد

هرای   در نظرا   ، کره شرناس  رومن یاک،بسن زبان متأثر از ،ل،ی استروسی نظیر ساختارگرایان

 هرای زبرانی   یرافتگی  کشف ق،اعرد و سرازمان  به  ،ها این نشانه پسو در  ب،دها  زبانی به دنبال نشانه

هرا و   از ارتبراط  نظرامی  هکند یعنی آن را به مثاب ه ین کار را در نظا  خ،یشاوندی می»پرداخت؛  می

س ومبنای این نظا  به باور ل،ی اسرتر . کند های اجت اعی تحلیل می ها و نقش مبادنت میان جایگا 

شناسری تقرابلی    این پژوهش، نظریرة انسران  ( 18: 1311ری،ر، . )« اصل دوس،یگی و یا تقابل است

،ی در مثنر،ی  هرای م،لر   ظراهر و براطن در اندیشره    کل،د ل،ی استروس را بر اساس تقابل زر،اسّ 

شناختی م،ننا بر پایة باورهای عرفانی او نهادینه گردید  و  با این رویکرد که انسان. کند واکاوی می

شناختی عرفران اسرلامی برر     ت،اند ن ،دهای نظریة استروس در انسان نتیجة ماه،ی این پژوهش می

رار دادن رابطة دوگانره  این پژوهش در پی آن است تا با مح،ر ق. شناسانه باشد مبنای نگرش هستی

ل،ی استروس، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که رابطة تقابلی ز،اس ظاهری و باطنی، چگ،نه در 

تر،ان بره سراختار فکرری      مثن،ی معن،ی انعکاس پیدا کرد  است و با تحلیل این رابطه، چگ،نه مری 

ینه ارائه کررد  اسرت،   شناسی، مطاب  با نظریاتی که ل،ی استروس در این زم م،ل،ی در ز،زة انسان

 پی برد؟ 
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 روش پژوهش

هرای   شناسی پژوهش زاضر اسرت کره یکری از روش   تحلیل محت،ا و مض ،ن، اساس روش

مثنر،ی  »تحلیرل،   جامعة آماری تحقیر  . ش،دپژوهش کیفی در عل،  انسانی و اجت اعی شناخته می

این پژوهش . می استاست که یکی از مه ترین منابع مکت،ب در زمینة عرفان اسلا« معن،ی م،ل،ی

ظراهری و براطنی در مثنر،ی، برا تکیره برر نظریرة         تقابرل زر،اسّ   هرای مصرداقی    به تحلیل ن ،نه

ه چنین در روش تحلیل مض ،ن؛ به شناسایی، . پردازد شناسی تقابلی کل،د ل،ی استروس می انسان

رداختره شرد    هرا پ ای از داد تجزیه و تحلیل الگ،های مضامین م،ج،د م،ض،ع تحقی  در مج ،عه

آوری کرد  و بره طر،ر   های م،ردنیاز پژوهش را ج عاست که بر اساس آن، پژوهشگر در ابتدا داد 

های به دست آمد  دست یابرد و  پردازد تا به شناخت کلی از محت،ای داد یکجا به خ،اندن آنها می

ای کره بره   یا ن،شتهدر اینجا هر متنی . لیه در م،ض،ع پژوهش را شناسایی کنددر نهایت مضامین اوّ

 هرا، و هرا، نشرریات، فصرلنامه   پژوهشی، کتراب  –ط،ر مستقیم و یا غیرمستقیم شامل مقانت عل ی

هرای  هرا و ن،شرتة شنصری، گرزارش    داشتدها، یاها و مصازبههای اینترنتی، متن سننرانیبسایت

به عن،ان منابع  پردازدکه به م،ض،ع تقابل ز،اس در وج،د انسان در مثن،ی می... عل ی و خبری و

ها در دست،ر کار قرار در مرزله دو ، کدگذاری داد . م،رد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ها داد 

گیرد و بر ه ین اساس، مضامین گ،ناگ،ن تقابل ابعاد وجر،دی انسران ذیرل مح،رهرای اصرلی      می

زرذ  مر،ارد تکرراری    لیة دارای مفه،  یکسان با س، ، مضامین اوّ ةدر مرزل. ش،ند بندی میدسته

ه چنرین  . شر،ند بنردی مری  ت آنها، ذیل مضامین اصلی طبقهه به ماهیّسازی و سپس با ت،جّخلاصه

کافی، خاص، مجزا، غیرتکراری و کرلان باشرند ترا مج ،عره      ةسعی شد  است تا مضامین به انداز

 از مضامین مهمّها این امر باعث کاهش داد . های متن را شامل ش،ند های مطرح شد  در بنشاید 

در گرا  چهرار ،   . ای از متن اصرلی اسرت  ن چکید  و خلاصهش،د که مبیّپذیر میپذیرفتنی و کنترل

در ایرن  . گیررد بندی شد ، ذیل مضرامین اصرلی در دسرت،ر کرار قررار مری      بازخ،انی مضامین دسته

رتبراط  بایست اط ینان زاصل کند کره هرر دسرته از مضرامین، برانترین ا     چارچ،ب، پژوهشگر می

ش،د که پژوهشگر گا  پنجم هنگامی آغاز می. درونی را به لحاظ مفه،می و معنایی با یکدیگر دارند

  و های مضامین ترسریم شرد ، بررسری و تجزیره    در این گا ، شبکه. به شبکة مضامین رسید  باشد
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هرا بره   بکهایرن شر  . های مضامین، ابزاری برای تحلیل هستند، نه خ،د تحلیلشبکه. ش،ندتحلیل می

تری از مت،ن برسد و بت،اند مضامین به دست آمد  را تشرری   کنند تا به درک ع ی   ک ک میمحقّ

های مضامین، پژوهشگر باید دوبار  به متن اصلی پس از ایجاد شبکه. کند و الگ،های آن را بشناسد

ای پژوهش بر اساس هدر گا  ششم، گزارش یافته. ها تفسیر کندمراجعه و آن را به ک ک این شبکه

به  ها و ش،اهد برجسته مرب،ط به م،ض،ع پژوهشن ،نهتحلیل شبکه معنایی، ش،اهد متنی،  و تجزیه

 .ش،دگیری پرداخته میآید و در پایان با استفاد  از مازصل تحلیل، به نتیجهنگارش درمی
  

 پژوهش ةپیشین

اله و کتاب به چاپ رسید  است که در ارتباط با مثن،ی م،ل،ی تاکن،ن آثار منتلفی اعم از مق

هرای فراوانری کره از    ها و کتراب در کنار مقاله. اندهر یک از این آثار، وجهی از آن را مبنا قرار داد 

سرازد و  زوایای منتلف پیرام،ن آن ن،شته شد ، آنچه مقاله زاضرر را از آثرار م،جر،د مت رایز مری     

کند تا با نشران  آید؛ این است که تلاش میمی ن،آوری آن نسبت به سایر آثار منتشر شد  به زساب

شناسی کل،د ل،ی اسرتروس  رابطة تقابلی انسان ةهای تقابل ابعاد وج،دی انسان، با اندیشدادن جنبه

های منتشر شد  دربار  مثن،ی، یکی ها و کتابکه هر یک از مقاله با ت،جه به این. ارتباط برقرار کند

اند با این زال، آثاری که در برخی م،ارد با م،ض،ع پژوهش بیین کرد از ابعاد این اثر را بررسی و ت

 .گردندفی میزاضر ارتباط دارند، معرّ

ن،شرته مهردی دهباشری    « تقابل در هستی در مثنر،ی م،ننرا   ةتحلیلی از مبانی نظریّ»مقاله  -

و تقابرل در  تضراد  از کره مرراد او   بیران شرد    دربار  تعبیررات متضرادّ   م،ل،یبا تبیین نظر ( 1331)

بلکه تقابل وج،د و عد  در این جایگرا  از نر،ع    شناسی عرفانی، تضاد و تقابل منطقی نیست جهان

 . تی استآتقابل مر

عقل و تقابل آن با عشر  و جنر،ن در   »در مقالة ( 1313)هادی خدی،ر و رجب ت،زیدیان  -

ته که بر اسراس آن،  به تقابل و تعارض مفه،  عش  با عقل جزوی پرداخ« مثن،ی و غزلیات ش س

 . گردد عقل جزوی منکر عش  و مانع رسیدن سالک به مقص،د می

بره قلرم تقری    « یسراز در مثنر،  جر،ار؛ عنصرری بلاغری و معنری    های هرم  تقابل»در مقالة  -

ج،ار در یک ج له با های هم تقابل، به ه راهی الگ،هایی نظیر (1331)پ،رنامداریان و نله معرفت 
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و م،صر،  و   الیه  ج،ار مضا  و مضا ٌهای هم های معط، ، تقابل تقابل) ه،یت دست،ری یکسان

هرای ه جر،ار در دو    های ه ج،ار در یک ج له با ه،یت دست،ری ناه سان و تقابل ، تقابل(صفتی

های بلاغی  شناسی چ،ن ان،اع آرایه عناصر زیبایی با دیگر های عطفی و غیرعطفی ج له شامل تقابل

 . م،رد واکاوی قرار گرفته استظرفیت معنایی و زسن بلاغی آنها  ته شد  وپرداخ و م،سیقی کلا 

ت ایز این ن،شتارها با پرژوهش زاضرر در ایرن اسرت کره مبنرای پرژوهش، نظریرة تقرابلی          

  .شناسی ساختاری استروس است انسان

  

 مفاهیم نظری

 (Claude Lévi-Strauss )کلود لوی استروس  

 ةننسرتین مقالر   ،شناسی ساختاری متأثر بر،د  مکتب زبان که به شدت از وسکل،د ل،ی استر

، «اسرط،ر  و معنرا  »هرای   کتاب. منتشر کرد 1381 سال شناسی ساختاری در انسان ةخ،د را در ز،ز

اندیشرة  »، «شناسری سراختاری   انسران »، «خ،یشراوندی  ةلیر ساختارهای اوّ»، «گرمسیریان اندوهگین»

های او  ج له آثار استروس هستند که نظریات و اندیشه از... و« نگا  دور»، «منط  اساطیر»، «وزشی

گرای استروس، از یک س، اندیشة ساخت». دهند شناسی ساختاری انعکاس می را ز،ل مح،ر انسان

شناسی و از س،یی دیگر، با تاریخ و جغرافیا پی،ند خ،رد  است؛ اما به  شناسی و روان با دو علم زبان

: 1331دی اصرل،  مح ّر . )«ه داشته اسرت شناسی نیز ت،جّ نشانهشناسی و  عل،  دیگری چ،ن اسط،ر 

21-22) 

قردی ی و بررسری تراریخ فلسرفه اختصراص دارد و بره        ةبیشتر آثار او به شرح آثار فلاسرف 

 ةاو معتقد است، بررای مطالعر  . ش،دزدایی بین عقل و وزی مرب،ط میشناسی انسان و تنش معرفت

شناسری سراختاری از رویکردهرای ویرژة      انسران  .ا برونرد هبایستی به سراغ طبیعت انسان« طبیعت»

تررین   برجسرته . گرایری بره وجر،د آمرد  اسرت     شناختی است که تحت تأثیر نظریرة سراخت    انسان

شناسری سراختاری    گذار مکترب انسران   ل،ی استروس است که به عن،ان پایه ،پرداز این ز،ز  نظریه

ت یّر شناسی برای عل،  انسانی، مانند اه ّ رد ت میّاه ّ»: ل،ی استروس معتقد است. ش،د شناخته می

 ( 84: 1332استروس، . )«نج،  در آغاز پیدایش برای عل،  فیزیکی است
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پریش   او. ه شد  استساز مطالعات بسیاری در فرهنگ عامّ ساختارگرایی ل،ی استروس زمینه

ساختار، »نظر وی  از. کند که ساختار چه چیزهایی نیست ساختار را ت،ضی  دهد، تبیین می  که آن  از

  ، پی،نرد  ساختار. ش،د پژوهشگر بازشناخته می  ت،سط  در وهلة اول، چیزی غیرقابل مشاهد  است که

ینرد روابرط   آبر ،سراختار »نظرر او   از (6-8: ه ران . )«خیرزد میان عناصر است و از ناخ،دآگا  برمی

و   شرناس، آن اصرل  که انسانبرای آن. تاجت اعی و نیز چیزی بانتر از مج ،عة روابط اجت اعی اس

، نز  و کافیسرت کره    باشرد   معتبرر   منشأ را بیابد که در ت،ضی  ه ة نهادها و عادات و سنن انسانی

 (3 -3: ه ان. )«دن هر نهاد و هر عادت نهفته است دریابای را که در بُ ساختار ناآگاهانه

است کره اسرط،ر  از مرجرع    ل،ی استروس با در نظر داشتن ت ایز میان گفتار و زبان معتقد »

: 1333برارت،  . )«آمیرزد  س،می برخ،ردار است که منتصات دو مرجع زبرانی و گفتراری را در مری   

بر اساس نگا  ساختارگرایانه ل،ی استروس؛ جهران اجت راعی، جهرانی بره غایرت پیچیرد  و       ( 133

ل و رویرداد  هایی در جهان اجت اعی وج،د دارند کره در بنیراد هرر کرنش، ع ر      نیه. چندنیه است

خصرلت اساسری   . دهنرد  ها ج،هر زیات اجت اعی را تشکیل می گیرند و این نیهاجت اعی قرار می

ها این است که از ثبات و استقرار پایدار برخ،ردارند و به سادگی و زتی با متحر،ل شردن    این نیه

تح،ل خر،دی   ها در پس هر این نیه. ش،ند های جهان اجت اعی، دچار تح،ل ن ی بسیاری از عرصه

ت،اند آنها را دسرتن،ش   های جهان اجت اعی ن ی و اجت اعی زض،ر دارند و تح،نت در سایر نیه

ها در هرر جرای    این نیه. ن ا دارند های متناقض های بنیادین، خصلت نیه». تغییر و دگرگ،نی ن اید

هرا    ر،ار  از دیرد   آنهرا ه  -زیات اجت اعی منتشرند؛ مثل جسم که ه ،ار  در سایه جان قرار دارد

هرای صر،ری،    کنند که علرت  ها به این نکته اساسی ت،جه ن ی آن( 111: 1336استروس، )« .اند نهان

ش،د، ریشه در بنیان دارد و  آنچه در سط  رون ا می. کنند های بنیادین ع ل می ه ،ار  متأثر از علت

هرای بنیرادی و    تابعی از علرت  ها دخالت دارد، خ،د گیری پدید  آنچه که به ظاهر مستقی اً در شکل

گرایی به دنبال تشرنی  نظرا  روابطری اسرت کره درکری صررفاً        بنابراین ساخت. تر است اساسی

 . ناخ،دآگا  از آن وج،د دارد
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 اصالت ساختارهای اجتماعی ةنظریّ.  - 

. ای ذهنی استساخت نه چیزی محس،س در جهان خارج که صرفاً ساز »در باور استروس 

ا امّر . مسرتقیم  ةت و مشاهدرؤییعنی شکلی قابل  ؛ار در ابتدا به معنی ساختار برونی استساخت ةواژ

ساختار درونی برخلا  سراختار بیرونری   . یابد این مفه،  به تدریج به ساختار درونی نیز تع یم می

 در. دشر، بلکه صرفاً از طری  پیامدها و نترایج آن درک مری   قابل مشاهد  نیست جان، یا روح مانند

اهیم دیگر به ص،رت متراد  که فبا گروهی از م ای گسترد  ص،رت به ساختار واژة اجت اعی عل، 

شران  مفراهیم مشرترکی برین    است کهو نهاد  سازمان الگ،، نظا ، مج ،عه،: ترین آنها عبارتند ازّ مهم

 (Levi-Strauss, 1964: 62) .«نظم، عقلانیت، قان،ن، هدف ندی و کارکرد: برقرار است مانند

ة اصالت ساختارهای اجت راعی  گذار نظریّاند کل،د ل،ی استروس، بنیان بسیاری بر این عقید 

  ها یا الگ،هرای مکرانیکی و ایسرتایی    در نگا  او، اصالت ساختارهای اجت اعی ه چ،ن ن ،نه. است

-وانر ةه، ریشره در نظریّر  باید اذعان داشت که این نظریّر . اند است که اساساً ناخ،دآگا  تص،ر شد 

او . ل،ی استروس مانند س،س،ر از الگ،های ت ایز میان دال و مدل،ل استفاد  کرد  است. کاوی دارد

هرا نیرز    ها، مثل خ،یشاوندی و اسرط،ر   های دیگری از فرهنگ به جای تأکید بر زبان، مت،جه جل، 

کنندة یینشناسی استروس به دنبال ساختارهای زیرینی است که تب ساختارگرایی و نشانه. شد  است

ایرن مردل از سراختارهای زیررین؛     . های ظاهری در قل رو فرهنگ انسرانی اسرت   ت امی پراکندگی

ای منطقری از   شر ،ل و مبتنری برر شربکه     ای ناآگا  امرا واقعری و جهران    غیرقابل رؤیت، زایا، رابطه

تجربری  هرای     ترکیرب این الگ، تأکید دارد که ت ا  اشکال فرهنگی، معرّ. های دوتایی است تقابل

 .اندهای دوتایی متفاوت تقابل

درک خ،د از مفه،  ساختار اجت اعی به نسربت   «شناسی ساختاری انسان»استروس در کتاب 

آن است که مفه،  ساختار اجت اعی نه بره   اساسی اصل»: کند به روشنی بیان می را روابط اجت اعی

به ایرن ترتیرب   . ش،د مرب،ط می واقعیت تجربی، بلکه به الگ،های ساخته شد  بر اساس آن واقعیت

شر،ند، ظراهر    اغلب با هم اشتبا  گرفته می واند  یکدیگر نزدیک هتفاوت میان دو مفه، ، که چنان ب

 (28: 1336استروس، . )«منظ،ر من مفه،  ساختار اجت اعی و مفه،  روابط اجت اعی است. ش،د می
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ناپذیر در سراختار تفکرر بشرری     نابهای دوگانه، اصلی اجت باور تقابل»ی باید گفت به ط،ر کلّ»

هاسرت و بایرد آن را    است و به تعبیر ج،رج زی ل، تقابل خص،صیت مشترک آدمیران در ه رة زمینره   

کر،زر،  . )«ساز نیل آدمی به اهردافش اسرت   ای از شکل اجت اعی بنیادین به زساب آورد که زمینه گ،نه

اعتقرادی، اجت راعی و ایردئ،ل،ژیکی     از اینجاست که تقابل و تعامل، زراوی کارکردهرای  ( 23: 1318

 .ش،ند می

  

 تقابل معنایی و انواع آن

به هنگا  بحث دربارة مفاهیم متقابرل یرا در   ( Semantic oppositon)اصطلاح تقابل معنایی»

شناسرری ع ررداً از اصررطلاح در معنرری. رودهررا برره کررار مرریاطررلاح سررنتی و معررانی متضرراد واژ 

ای از تقابرل  صرفاً گ،نه ، زیرا تضادّش،داستفاد  می( antonymy) به جای تضادّ( oppositon)تقابل

 . آید که به آن اشار  خ،اهیم کردبه زساب می

/ خرا  »، «رو/ زیرر »، «پرایین / بران »های معنایی از قبیل های لغت، ان،اع تقابلدر اکثر فرهنگ

اند و این بره  شد مشن  ( antonyms)های متضادو جز آن با برچسب واژ « راست/ چپ»، «پنته

. «ها در نقطة مقابل مفهر،  واژة دیگرر قرارگرفتره اسرت    آن خاطر است که مفه،  یکی از این واژ 

 (113: 1332صف،ی، )

ش،د کره بایرد از یکردیگر بازشرناخته شر،ند و      های منتلفی را شامل میتقابل معنایی، گ،نه

 .بندی ش،ندصی طبقهتحت عناوین مشنّ

را مطرح ساخت که در میان « ک،چک/ بزرگ»یا « گر / سرد»ی چ،ن هایت،ان ص،رتننست می

هایی باید در ارتباط برا  مفه،  چنین واژ . اند بندیگیرند و به لحاظ کیفیت، قابل درجهها قرار میصفت

ها، کاربرد آنها بره  های ص،ری این متقابلیکی از ملاک. شان م،رد بررسی قرار گیرندبندیامکان درجه

هرای  در چنین شرایطی، نفی یکری از واژ  . است« پیرتر از»هایی نظیر تفضیلی در ن ،نه ص،رت صفت

ضرورتاً به ایرن معنری نیسرت کره     « ه،شنگ پیر نیست»متقابل، اثبات واژة دیگر نیست؛ به عن،ان مثال 

( Gradable Opposition)هرا را در قالرب تقابرل مردرج     این دسته از متقابرل . «ه،شنگ ج،ان است»

و جرز آن  « مررد  / زنرد  »، «مرد/ زن»هایی نظیر ن،ع دیگری از تقابل، در ن ،نه. بندی کرد،ان طبقهت می
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-این دسرته از واژ  . در این تقابل، نفی یکی از دو واژة متقابل، اثبات واژة دیگر است. قابل طرح است

 .بندی کردقهطب( Complementary Opposition)ت،ان در چهارچ،ب تقابل مک ل های متقابل را می

در ایرن  . نامیرد ( Symmetrical Opposition)ت،ان تقابل دوسر،یه  گ،نة دیگری از تقابل را می

ایرن دسرته از   . و جرز آن را مثرال زد  « خر،رد / زد»، «ش،هر/ زن»، «فروش/ خرید»هایی نظیر  بار  ن ،نه

ه،شرنگ شر،هر   »پرس  باشرد،  « مریم زن ه،شرنگ »ها در رابطة دوس،یه با یکدیگرند؛ یعنی اگر متقابل

 . است« مریم

( Directional Opposition)ت،ان در قالب تقابل جهتری  های متقابل را میگرو  دیگری از جفت

« رفرت »نسربت بره   « آمرد »است که در چنین تقابلی، « آمد/ رفت»ن ،نة بارز این تقابل، . مطرح ساخت

 .مستلز  زرکت به س،ی یا از س،ی گ،یند  است

 سرراز در تقابررل واژگررانی هررای متقابررل برره ک ررک تک،اژهررای منفرری   گرررو  دیگررری از واژ

 (Lexical Opposion )را مطررح  « ناآگرا  / آگرا  »هرایی نظیرر   ت،ان ن ،نهدر این بار  می. با یکدیگرند

 . ساخت

دانست کره بررای   (  Connotational Opposition)ت،ان تقابل ض نی ن،ع دیگری از تقابل را می

ای بررای  های متقابل، ویژگیدر این دسته از واژ ». کتر صف،ی معرفّی شد  استننستین بار از س،ی د

ت،اند جزو شرایط نز  و کافی مفه،  آن واژ  نیز نباشد و ایرن  هر واژ  در نظر گرفته شد  است که می

بره ایرن   . های دو  در نظر گرفته شرد  اسرت  گیرد که برای واژ ای قرار میویژگی، در تقابل با منتصه

هرایی در ایرن   ن ،نره . انرد ترتیب، دو واژة مذک،ر در معنی ض نی خ،د، در تقابل با یکدیگر قرار گرفته

نیرز  « نامرد/ مرد». و جز آن باشد« پنیر/ کارد»، «چا / را »، «دوشاب/ دوغ»، «فنجان/ فیل»ت،اند م،رد می

ی قرار گیرد، نشانگر تقابرل  رسد باید در قالب تقابل واژگانی م،رد بررس که در دید ننست، به نظر می

نظر نیست بلکه  گیرد، م،ردقرار می« زن»که در تقابل با « مرد»ض نی است؛ زیرا در اینجا معنی صری  

 .«در نظر گرفته شد  است« نامرد»و« مرد»برای تقابل میان « ان ردیج،»ن،عی معنی ض نی از آن، یعنی 

 (12: ه ان)
 

 در نگاه مولوی های تضادّجلوه

هایی چ،ن فلسفه و عرفان است و خ،د از ق،انین در ز،ز  از مسائل و م،ض،عات مهمّ تضادّ

هاست ها و کثرتعالم طبیعت، عالم ص،رت .ی استهای قطعی و جاری بر نظا  جهان مادّتو سنّ
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ل دائرم در تغییرر و تحر،ّ    ةکره مرادّ   چرا ؛ستیو تقابل نیز گریزی ن کثرت باشد از تضادّکه و هرجا 

هرای  از مسیر ه ین تغییر و تح،نت و تضاد و برخر،رد میران صر،رت    ،ی ال عنصر مادّاست و ک

و این امر پی،سته جاری است و جهان هر لحظه از نر،  ( خلع و لبس) ش،دقدیم و جدید زاصل می

تبردل و  ) د که خ،د از ق،انین مسرلم هسرتی اسرت   این مرگ و زندگی مجدّ ةش،د و نزممت،لد می

طی قرون مت ادی، بشر در پی کشف و شناخت زقیقت جهران   در .است ن تضادّ، قان،(تجدد امثال

هرکردا  را  و روشری را بررای    و غررب   فلاسفه و عرفرای شرر    ،هستی ب،د  است و در این میان

الردین  جرلال  یکی از عرفای بزرگ شر ، م،ننا. اندرسیدن به شناخت به کار گرفته و معرفی کرد 

 از. برگزیرد  اسرت   ،رداخته و روش تضاد را برای رسیدن به شرناخت مح د است که به این مهم پ

زتی خدا از طری  اضرداد   و جهان بر مبنای اضداد آفرید  شد  و شناخت انسان، طبیعت وی، نظر 

 .باشدشناخت جهان هستی می ةپس اضداد وسیل. میسر است
 را         رنببب   نببببد نبببوری ندیبببدی شببب 

 
 تببرا شببد پیببدا نببور ضببد بببه پبب  
 (1   :  ، دفتر 32  ، مولوی)           

بنرابراین  ... و بدون فقرر، ثرروت   ه چنین ش،د معنی روشنی درک ن ی ،بدون وج،د تاریکی
م،ننرا، ظهر،ر    ةبر اساس نظریر . سازدما را به شناخت و معرفت زقیقی رهن ،ن می ،وج،د اضداد

ایرن   ه چنرین معتقرد اسرت   وی  .پذیر نیسرت  م،ج،دات در عالم هستی بدون وج،د اضداد امکان
یکری   ،شان تنها در ظاهر امر اسرت امرا در براطن   تضادها که اساس شناخت هستی هستند؛ تعارض

 :رگیکدی ةکنندهستند و تق،یت
  زنبببببدگانی آشبببببتی ضدهاسبببببت

   انبببد لیببب  غبببوره و انگبببور ضبببدان
 

    تخاسب  جنب   میانشبان  کاندر آن مرگ 
 شبد یبار نیب     ،که غوره پخته شد چون

 ( 2  - 2  :  ، دفتر همان)            
ای نیرز   ه ین اضداد است و اگر اضداد نب،د هستی ةاساس نظا  هستی بر پای ،نظر م،ننا از 

اسرت و خداونرد برا دو     و تنرالف  تضاد ةسراسر عرص ،جهان وی معتقد است که. وج،د نداشت
این دنیا هرر لحظره   . داردکند و آن را متعادل نگه میی میصفت متضاد قبض و بسط در جهان تجلّ

بقای جهران بره    به باور او، .گرددجایگزین کهنگی می ،در زال تبدل و تح،ل است و ص،رت ن،ی
آیند و در نهایت به س،ی یک آشتی و وابسته است و اضداد از دل هم بیرون می این جنگ و تضادّ
 :کند دوا  و است رار هستی را تض ین می ،روند و این سازش و آشتیسازش پیش می
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 هببای خلببر بهببر خببوبی اسببت   جنبب 
 بهببر آشببتی اسببت   هببای خلببر خشببم

 

 نشببان طببوبی اسببت برگببیبببرگ بببی 
 راحتببی اسببتدام راحببت دایمببا بببی 

 (112-111:  ، دفتر همان)               

 واکراوی  در او. هاسرت  واژ  معنرای  و براطن  بره  نفر،ذ  و لفظ از عب،ر مثن،ی در م،نناة شی،

اشریا   (  261: 1333 دیگران، و شاکریان. )برسد زقیقی شه،د و شفک به خ،اهد می خ،د واژگانی

تفصیل این نکته ایرن   .ت،ان شناختل به ضدشان میهای عالم هستی کثرات را تنها با ت،سّو پدید 

عرالم   ةنزمر  ،تنرازع . پذیر نیسرت است که شناخت کثرات جز با مشابهت و مقایسه و قیاس امکان

 :کثرات و اضداد است
 ن جن  است چبون کبل بنگبری   این جها

 
 چببون دیببن بببا کببافری  هببم  ذرهذره 

 (1 : 1، دفتر همان)                       
 دگببر هببم ضببد اسببت قببولی یکببی هببر

 تبببا ز زهبببر و از شبببکر در نگبببذری  
 

 شببکر و زهببر یکببی باشببد یکببی چببون 
 کببی تببو از گلببدار وحببدت بببو بببری 

 (012-011:  ، دفتر همان)              

ها و رویدادهای متضاد تشکیل یافته و هرر پدیردار   عرفانی، کل جهان از هستی بینیدر جهان

یا فرآیندی در بطن خ،د دو اصل متضاد را نهفته دارد و این تضاد در روند پدیدارها پی،سته جاری 

بینی م،ننا در جهان .استاین تعامل تضادآمیز را مفه،می عقلی و مصداقی مبرّ عرفاً. و ساری است

گیری از این ویژگی که مبنای عرفان ایرانی بر،د  برا اسرتفاد  از فرهنرگ غنری      خ،د با بهر عرفانی 

های هستی و جل،  ،قدر خ،د به ویژ  مثن،ی معن،ی، با تعابیر بسیار بلند و زیبااسلامی در آثار گران

 :کندها در ت ا  ابعاد معرفی میها و تضادّآن را محص،ل تقابل
 نببور تببو دانسببتی نببور ضببد بببه پبب 
 آفریببد آن پببی حببر را غببم و رنبب 

 پبب  نهانیهببا بببه ضببد پیببدا شببود     
 وجببود در ضببدی نیسببت را حببر نببور

 لاجبببببرم نبصبببببارنا لا تدرکبببببه  
 

 صبببدور در مینمایبببد را ضبببد ضبببد 
 پدیبد  آیبد  دلبی  خبوش  ضبد  ببدین  تا

 ببود  پنهبان  ضبد  نیسبت  را حر که چون
 نمببود پیببدا تببوان را او ضببد بببه تببا
 کُببه و موسببی از تببو ،بببین یُببدر  وهببو

 (1    -2   : همان)                      
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رسد که این مسئله را در بحث جنگ عناصر و اضداد و تقابل به نکته بسیار باریکی می م،ننا

کنند و آن ایرن اسرت کره    دانش ندان امروزی با آب و تاب به عن،ان کشف مهم عل ی قرن بیان می

 : آینداضداد از دل هم بیرون می
                       منبببدر  نپنهبببا ضبببد انبببدر ضبببد

 
 منبببدر  سبببوزان آب انبببدر آتبببش 

 (132 : 1، دفتر همان)                      

دانند که اساس جهان هستی، تقابرل دوگانره   کسانی که با نظریات استروس آشنایی دارند می

تم برا آن  م،ل،ی در قرن هفر . دیالکتیکی شد  است باشد و این بحث باعث به وج،د آمدن تضادّ می

 (63: 1361عبدالحکیم، . )العاد  خ،د این مسأله را طی ابیات روشنی بیان داشته استتیزبینی خار 
 سببت تافتببه عنایببت خورشببید لیبب 

 نبببرد بببب  نبببادر ز رحمبببت باختبببه 
 هببم از ایببن بببذبختی خلببر آن جببواد  
 غنچبببه را از خبببار سبببرمایه دهبببد   
 از سبببواد شببب  ببببرون آرد نهبببار   

 

 سبببت دریافتبببه کبببرم از را آیسبببان 
 عبببین کفبببران را اناببببت سببباخته   
 منفجببر کببرده دو صببد چشببمة وداد   
 مهببببره را از مببببار پیرایببببه دهببببد
 و ز کبببع معسبببر برویانبببد یسبببار  

 (11  -12  : 1، دفتر 32  ، مولوی) 
 

 بحث و بررسی

 و تقابل، ابدار معرفت و تعالی انسان تضادّ

داد پیردا کررد؛ بردین    ها را باید درون اضر  در عالم هستی، گاهی ارزش» از دیدگا  استروس،

هرا   پدید  معنی که در شرایطی خاص برای رسیدن به بهر  زقیقی، نز  است روابط تقابلی یا تضادّ

اند به آنچه که اکن،ن هستند و اینکره  ل چیزها از آنچه در ابتدا ب،د ین تح،ّیبرای تب. را واکاوی کرد

هرا در یرک زر،ز     چیرز  دلیل که اگربه این  .ت،انست شکل دیگری داشته باشدل ن یچرا این تح،ّ

اسرتروس،  ) .«شرد مری  ها دگرگر،ن ساختی بین ه ه ز،ز نظا  جهان، ب،اسطه هم کرد؛ کلّ تغییر می

: قائل است اگرچه م،ننا برای انسان دو ن،ع زسّبر این اساس می ت،ان اثبات کرد که ( 31: 1332

خداوند از خلقت این دو زس ا معتقد است که هد  یکی زس ظاهری و دیگری زس باطنی؛ امّ

ه ان که تنها واقعیرات  )درواقع، اگر ز،اس ظاهری . متقابل در وج،د انسان، رسیدن به ک ال است

از سط  عادی فراتر رود و به ( کندرا به ص،رت سطحی درک کرد  و به ع   زقیقت را  پیدا ن ی
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اقع، م،ننا معترر  اسرت کره    در و. ش،دفهم ع ی  زقیقت را  پیدا کند، ز،اس باطنی را شامل می

نظا  ازسن )تنها با ز،اس دل است که انسان از ز،اس ظاهری فراتر رفته و به زقای  هر دو عالم 

وج،د تقابل میان این دو زس، سبب تعالی روح انسان از عالم ماد  به عالم . یابددست می( و اک ل

نز  و ضرروری   ، امرری کراملاً  تیشرناخ از زیث مرد ش،د لذا شناخت نظا  این تقابل، زقیقت می

در باب پنج ) های این نگرش، به نظا  ازسن الهی در مثن،ی در بابت خلقت آدمیباشد که جل، می

شناسری  هرای انسران  اسرط،ر   به ه ین دلیل است کره  و قابل تطبی  است (ز،اس ظاهری و باطنی

از این منظرر،  . ش ارندربانسان را نقطه ضعف خلقت آدمی  ز،اسدوگانگی که درصدد آن نیستند 

استروس  تقابلیشناسی انسان ةشناختی مثن،ی معن،ی را، در قالب نظریّفاهیم دیرین انسانت،ان ممی

 .تبیین و تشری  کرد

ا برا گذشرت   امّ ،کردندهای وج،دی انسان را برای ه ه نقل میاساطیر و تقابل ،نیاکان انسان

برای پیدایش یک . و برخی دیگر به وج،د آمدند هبین رفتبرخی از پیدا کردند؛ اساطیر تغییر  ،زمان

زیرا این رونرد   ؛نیروی جذب و درک آن جریان فکری را داشته باشد ،اجت اعیگرو   اسط،ر  باید

نقرل   یران هرا از زبران آدم  ایرن زکایرت  . کندرا بر طر  می ینیازهای اخلاقی و فکری گرو  ج ع

چیرزی بره عنر،ان     ،در تحلیل اساطیری» .رونداز بین می نیز و برخی ماند برخی باقی  که ش،ند می

 (36: 1336، ه ان) .«ها را باید جدی گرفت ه ه روایت .روایت خ،ب، اصیل یا اولیه وج،د ندارد

جر،اری و  . )«خیرزد  ه چنان که ساختار، پی،ند میران عناصرر اسرت و از ناخ،دآگرا  برمری     »

باشد که برآیند سادة اجزا و عناصر نیست و با  وقتی ساختار بر این اصل مبتنی( 81: 1331رضایی، 

آفرینند  ها هم در آن نقش می روابط اجت اعی و فرهنگی اق،ا  در تناظر و تعامل است، نجر  تقابل

برر اسراس ایرن    . نز  است« سپیدی»، شناخت و اثبات «سیاهی»ه چنان که برای شناخت و اثبات 

د که رسیدن به معرفت و زقای  نهفته در عالم بان، تنهرا  ت،ان به اشعار مثن،ی اشار  ن ، دیدگا ، می

 . گذرد می از دروازة پدیدارهای به ظاهر متضادّ

ت،اند ز،اس ظاهری خ،د را در طی مرازل سل،ک به زر،اس  طب  تعریف م،ننا، انسان می

معن،یت ت،اند رایحة خ،ش باطنی تبدیل کند؛ مثلاً با تبدیل کردن زس ب،یایی ظاهری به باطنی، می

ه رین زرس   ( ع)زضررت ی،سرف  . و زقیقت را درک کند و به واسطة آن ب،، چشم دلش بینا شر،د 



 
 
 

            
  

        0511زمستان           /        45شماره   /    هيجدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  11
 

: کره گفرت  دانست، چنران می (ع)ب،یایی باطنی را عاملی برای شناخت زقیقت وج،دش نزد یعق،ب

 :«پیراهنم را بر روی پدر  بکشید»
 شببود جانببت جبباذب بببو آن کببه تببا

 گفببت یوسببع ابببن یعقببوب نبببی         
 

 کببه آن بببو نببور چشببمانت شببود   تببا  
 بهبببر ببببو القبببوا علبببی وجبببه اببببی 

 (0   -    :  ، دفتر 32  ، مولوی)     
طب  نظرر م،ننرا،   . دانستبه ه ین خاطر ب،د که پیامبر هم روشنی چشم خ،د را از ن از می

هرا ه رین بر،ی    ، اعراض از ماس،ی الله و در بحر شه،د مستغر  شدن است و منشأ ه ة ایرن ن از
 :است« زدیقة قدس ربانی»خ،ش 
 عظببات در احمببد گفببت بببو ایببن بهببر

 
 الصبببلو  فبببی عینبببی قبببر  دایمبببا 

 (1   : همان)                               
باطن و دل است که انسان را از مقا  زی،انی جدا سراخته و او را    از نگا  م،ننا، این ز،اسّ

 :کندمتعالی و صازب کرامت می
 ه را     گببر بدیببدی حبب  حیببوان شببا    

 گببر نبببودی حبب  دیگببر مببر تببرا          
 دم مکبببرم کبببی ببببدیآپببب  بنبببی 

 

 پببب  بدیبببدی گببباو و خبببر ا  را    
 جبببد حببب  حیبببوان ز بیبببرون هبببوا
 کببی بببه حبب  مشببتر  محببرم شببدی 

 (13-11: همان)                              
 

 های واقعیو تقابل، ابدار شناخت ارزش تضادّ

هرا  در پدیرد   به معرفرت زر ، بایرد بره واکراوی تضرادّ       م،ننا معتقد است که برای رسیدن

را ( ارزشی ز،اس جس انی و باارزش ب،دن ز،اس معنر،ی تقابل بی)های واقعی پرداخت تا ارزش

ش،د، درون ه ین اضداد پیدا کنیم؛ مثلاً برای رسیدن به ندای دل که از طری  گ،ش باطن شنید  می

 :واقعی گ،ش باطنی آشکار ش،د باید گ،ش جس انی را نادید  گرفت تا ارزش
 پنبببة آن گببوش سوببر گببوش س ببر اسببت

 
 تا نگبردد ایبن کبر آن بباطن کبر اسبت       

 (  1 :  ، دفتر همان)                    

 :یا برای مشاهدة کامل زقیقت، باید از چشم سر گذشت تا ارزش واقعی چشم دل روشن ش،د

 چشم ح  همچون کع دست است و بب             

 

 دسببترس او همببة بببر را کببع نیسببت 

 (  01:  ، دفتر همان)                      
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 گببوش خببر بفببروش و دیگببر گببوش خببر           

 

 کببین سببخن را در نیابببد گببوش خببر    

 (    :  ، دفتر همان)                       

 .مقص،د ازگ،ش خر، گ،شی است که به محس،سات قناعت کند و سنن غیب را نشن،د

داند که از این رو زیر، م،ننا کافران را اسیر جنبة مادی بشری و ز،اس ظاهری میدر ابیات 

به اعتقاد م،ننا، ت،جه بره زر،اس ظراهری    . را مشاهد  کنند (ص)اند جنبة معن،ی پیامبرآنان نت،انسته

افتادن ز،اس باطنی و در نهایت، عد  رسیدن به درک معق،نت و معرفت بره دیرن    کار م،جب از

باید دیدة جس انی خ،د را نادید  بگیریم و آن را دش ن عقل و دین بنر،انیم ترا    بنابراین ،ش،د می

 :مان آشکار ش،دز،اس باطنی
 خببا  زن در دیببد  حبب  بببین خببویش 
 دیببد  حبب  را خببدا اعمبباش خوانببد   

 

 دید  حب  دشبمن عقبل اسبت و کبیش      
 بت پرسبتش گفبت و ضبد مباش خوانبد     

 (121 –121 :  ، دفتر همان)             

گیرد و فرام،شری از   ای معن،ی در جهت تهذیب نفس می م،ل،ی به استناد ه ین سنن، بهر 

دانرد کره بره ظراهر،      کند و ک ال را در رهرایی از تعلقراتی مری    ی را ت،صیه میات این جهان مادّلذّ

ته شران شرناخ  بره ضدّ   ه انا اشریا . و تقابل با آنهاست ا صد دولت جاوید در تضادّامّ ،اند بنتی نیک

در مقا  معرفت و شناخت است؛ یعنی باید از ضد، ضد را شناخت و به ارزش  این تضادّ. ش،ند می

 .واقعی آن پی برد

ر م،ننا در بیان تفاوت دو چشم دل و چشم جسم، مرد بینایی را در مقابل مرد نابینرا متصر،ّ  

خ،ان او محسر،ب   خ،ارچشم دل هفتاد نست و این دو چشم ظاهر، ریز »: گ،ید کهش،د و می می

بین این دو چشم، ت،انسته ارزش واقعی هرکدا  را به زیبایی  بنابراین با ک ک اصل تضادّ. «ش،ندمی

 :ترسیم کند
 خاصه چشبم دل کبه آن هفتباد توسبت    

 
 خوشه چین اوسبت  ،وین دو چشم ح  

 (  11: 0، دفتر همان)                      

هری، پنج زس دیگر نیز وج،د دارد که ماننرد طرلای   غیر از این پنج زس ظابه نظر م،ننا، 

بنرابراین، بره   . انرد سرخ، ارزش و اعتبار دارند ولی ز،اس ظاهری در مقابل آن ز،اس، فاقد ارزش

 درداریرم و  از لحاظ دارا ب،دن ارزش و اعتبار ( دیدن)و بصر ( شنیدن)چندگ،نه س ع  مااعتقاد او، 
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زت راً بره ت،فیر  و    بنابراین اگر چیزی به گ،ش نرسید، . رزقیقت، س ع  س ع داریم و نیز بصر  بص

 :یدآیمبه چشم  چشم  قطعاًرسد و ه چنین اگر چیزی به چشم نیامد، میبه گ،ش  گ،ش  مدد الهی
     سببوار ای اسببت انرخبب راه حبب  راه

           هسبت جبد ایبن پبن  حب        یپن  حسب 
 

 ان را تبببو مبببداحم شبببرم داررای خببب 
 هبا چبوم    آن چوزر سرخ و ایبن حب  

 (01–01:  ، دفتر همان)                  

ها در دارا ب،دن ز،اس باطن است؛ زیررا زر،اس   بنابراین، از نظر م،ننا، ارزش واقعی انسان

 .ظاهر و باطن، از نظر معیار و ارزش، بسیار تفاوت دارند مانند تفاوت ن،ر و تاریکی و یا مس و زر

 انی، تراریکی و گ راهری اسرت و محصر،ل زر،اس      به اعتقاد م،ننا، محص،ل ز،اس جس

گیرد و ز،اس براطنی،  جس انی، غذای خ،د را از ظل ت می باطنی، روشنی و هدایت؛ زیرا ز،اسّ

 :از آفتاب زقیقت
 خببورد    حبب  ابببدان قببوت ظلمببت مببی 

 
 چبببردحببب  جبببان از آفتبببابی مبببی  

            ( 1: همان)                                   

بررد و  عتقاد م،ننا، این ز،اس باطنی است که مانند نردبانی، انسان را به عرالم بران مری   به ا

ت،اند مدرکات بنابراین، انسان با زس ظاهری، تنها می. دارددنی،ی، او را در ه ین دنیا نگه می زسّ

. درسران این دنیای فرودین را به دست آورد، برخلا  زس باطنی که انسان را به معرفت خردا مری  

 :هد  م،ننا از تص،یرسازی این تقابل، مقایسة ز،اس ظاهری و باطنی است
 حببب  دنیبببا نردببببان ایبببن جهبببان         

 
   حبببب  عقبببببا نردبببببان آسببببمان   

      (             20 - 2 :   دفتر همان،)                 
  

 هاو تقابل، حاوی کارکردهای اعتقادی انسان تضادّ
ر ناپرذیر در سراختار تفکّر    های دوگانه، اصلی اجتنراب  که باور تقابلی باید گفت به ط،ر کلّ»

هاست و بایرد   ت مشترک آدمیان در ه ة زمینهبشری است و به تعبیر ج،رج زی ل، تقابل خص،صیّ
. «ساز نیل آدمری بره اهردافش اسرت     ای شکل اجت اعی بنیادین به زساب آورد که زمینه آن را گ،نه

کره تقابرل و تعامرل، زراوی کارکردهرای اعتقرادی، اجت راعی و         از اینجاسرت ( 23: 1318ک،زر، )
بنرابراین رنرگ در ظل رت     .اسرت  ان، ن،ر شرط دیدن رنگ متکلّ اعتقادبه  .ش،ند ایدئ،ل،ژیکی می

نظرر م،ننرا در ایرن براب، بره      . زیرا شرط رؤیت آن وج،د ندارد ؛ش،دم،ج،د است ولی دید  ن ی
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ها از شدت ظه،ر منفی است و انسان چ،ن رنگ( ن،ر)د ؛ یعنی خداون ان نزدیک استمتکلّة عقید
 :عاجز است( زقای  ربانی)کند، از دیدن ن،ر واقعی را به واسطة چشم جس انی مشاهد  می

 را کببی ببینببی سببرخ و سبببد و فببور  
                 لی  چون در رن  گم شبد هبوش تبو   

       هبا مسبتور ببود    چون که ش  آن رنب  
 

 را؟ یببن سببه نببورتببا نبینببی پببیش از ا 
 هببا روپببوش تببونببور، آن رنبب  ز شببد

 پبب  بدیببدی دیببد رنبب  از نببور بببود 
 (    –     : ، دفتر 32  ، مولوی)  

خ،اند و کند و آنها را در دیباچة دفتر دو ، اهل ظاهر میم،ننا از بنیاد تفکر معتزله انتقاد می

آنها ن ایندة گرو  مقابرل معتزلره، یعنری     دهد که به اعتقاد او،ها را قرار میشان، گرو  سنیدر مقابل

بررد و  م،ننا برای انتقراد از دیردگا  معتزلره، از روش ت ثیرل بهرر  مری      . دل هستندعارفان صازب

هرا  یی و ظاهری را، روش معتزله و استفاد  از دیدگان باطنی را روش سنّگیری از دیدگان زسّ بهر 

س ظاهری محب،س است، در شی،ة اعتقرادی، ماننرد   به اعتقاد او، کسی که در زندان ز،ا. خ،اندمی

ت،اند باور کند اما کسی که از زنردان زر،اس ظراهری رهیرد      معتزله است؛ زیرا شه،د ز  را ن ی

 :تعالی را با چشم دل باور دارند، ز (هایسنّ)باشد، مانند صازبدنن و عارفان 
        اعتببدال مببذه  هسببت را حبب  چشببم

              انبببد اهبببل اعتبببدال سبببخر  حببب 
 هر که در حب  مانبد او معتدلبی اسبت          

 

 دیببد  عقببل اسببت سببنی در وصببال    
 لالضببخببویش را سببنی نماینببد در   

 ام از جبباهلی اسببتگرچببه گویببد سببنی
 ( 1– 1:  ، دفتر همان)                  

 کل رة »کره او را  »بیت زیر تطبی  اعتقاد م،ننا با نظر ص،فیان در مر،رد انسران کامرل اسرت     

... و« ت را  کننردة خلقرت   »، «نگرین انگشرتری جهران   »، «مردمک چشم ز  بین»، «فاصله با جامعه

عقید  است بر سر این م،ض،ع که هرگا  م،ننا هم با آنها هم(. 34-63: 1368خ،ارزمی، )« دانند می

یاب ت، شردند و  اند، برد  و مطیع زس زقیقتت ا  ز،اسی که در دایرة محس،سات ظاهری ماند 

 . آیندتی آس ان و فلک نیز به اطاعت ت، درمیز

 ازکنند، را انکار می( ست،ن زنانه)به نظر م،ننا، فیلس،فانی که ناله کردن ست،ن مسجد پیامبر 

ایرن بیرت   . بردنرد اند وگرنه دست به انکار یا تأویرل ن ری  بهر بی شن،ایی باطنی و روزانیز،اس 
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گرو  منکران ز  و اولیای ز  کره بره ترتیرب، از زر،اس     و تقابل دو  ای است به بیان تضادّاشار 

 :انداند و یا بهر  برد بهر  ظاهری بی
                انبببه اسبببت فلسبببفی کبببو منکبببر حنّ

 
 از حببببواس اولیببببا بیگانببببه اسببببت  

 (12  :  دفتر ،  32  ، مولوی)              
 

 جامع اضداد است  انسان،

، باید به زس باطن برسد و ایرن زرس براطن ه ران     م،ننا معتقد است انسان برای شناخت

انرد و از  صلاین بدان معناست که ز،اس پنجگانة جس انی با یکدیگر متّ. منشأ ز،اس ظاهر است

 به اعتقاد او، ت ا  ز،اس جسر انی، در ارتبراط برا هرم و از روح کرلّ     . آینداصل وازدی پدید می

بنرابراین، انسران زامرل زر،اس     . ز  یکدیگرندبلکه مستل ،گیرند و از هم جدا نیستندسرچش ه می

ت،انرد  ظاهری و باطنی در کنار یکدیگر است و ه ین که یکی از ز،اس ظاهری ق،ت بگیررد، مری  

 :تعالی به ک ک این نظا  تقابلی میسر ش،داس دیگر را نیرومند کند و شه،د ز ز،ّ
            انببدپیوسببته همببدگر بببا حبب  پببن 
                 ت بببباقی شبببود ت یببب ، قبببوّقبببوّ

 
 چون یکی حب  در روش بگشباد بنبد         

 چون یکی ح  غیبر محسوسبات دیبد   
 

 انبد رسبته  اصبلی  از پبن   هبر  این زانکه 
 مببا بقببی را هببر یکببی سبباقی شببود   

 (3   –1   :  همببان، دفتببر )           
 هببا همببه مبببدل شببوندمببا بقببی حبب 

 هببا پدیببدگشببت غیبببی بببر همببه حبب 
 ( 0  -02  : مانه)                      

م،ننا معتقد است که انسان، جامع اضدادی چ،ن چشم و گ،ش ظاهری و چشرم و گر،ش   

-باطنی است که خداوند اگر بن،اهد، کسانی را صازب این ز،اس ظاهری و یا ز،اس باطنی می

ها، تجلیات، اص،ات در پس پرد . کند و درواقع، بر گ،ش و چشم آدمی، مهر خدا نهاد  شد  است

هایی که در زجاب دنی،ی مست،ر شد  باشرند،  ها و گ،شهای بسیاری است که برای چشمانگو ب

قابل دیدن و شنیدن نیست و البته برای کسانی که از ک نرد محس،سرات رسرته باشرند قابرل درک      

انرد و ایرن خ،اسرت و ارادة    هرا ج رع شرد    طب  این تعاریف، تضاد در زر،اس، در انسران  . است

 : گر ش،دیک در آنها جل، هاست که کدا ع ال انسانخداوندی و کیفیت ا
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 هسببت بببر سببمع و بصببر مهببر خببدا   

 آنچببه او خواهببد رسبباند آن بببه چشببم  

 وانچببه او خواهببد رسبباند آن بببه گببوش 

 

 در حج  ب  صورت اسبت و بب  صبدا    

 از جمببببال و از کمببببال و از کرشببببم

 از سبببماع و از بشبببارت وز خبببروش  

 ( 11–131: همان)                         

تر،ان در ن ر،دار زیرر    های اضداد از نگا  م،ننا را مری گیدر نگاهی کلی، کارکردها و ویژ          

 :ج ع آوری کرد

 

 

 کارکردها و ویژگی های اضداد(: 1)نمودار 

 

 عالم کثرات ةلازم                                               

    آینداز دل هم بیرون می                                              حاوی کارکردهای اعتقادی               

 

      
 ابزار شناخت ارزش های واقعی                                                                              ابزار شناخت جهان  

 

 

    
 کنند نه در ظاهردر باطن، همدیگر را تقویت می             روند                     با هم به سمت آشتی می

 ابزار معرفت انسان                                          

 

 

 

 

 

 

 

 کارکردهای اضداد
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 گیری نتیجه

گرایانة استروس، ذهن آدمی دارای سازوکاری ساختاری است و بره  در نگرش تقابل ساخت

هرا   ین ساختارها، به روابط تقابلی بین پدیرد  در تحلیل ا. بنشد عینی می ای، ص،رت خاصّ  هر مادّ

با در نظر گرفتن « مثن،ی»م،ل،ی، در . رندشناختی وج،د انسان بسیار مؤثّ خ،ریم که در معرفت برمی

بره زوایرایی از   ... رابطة تقابلی زر،اس ظراهری و براطنی و از ج لره بینرایی، ب،یرایی، شرن،ایی و       

ات هرا، بازتراب آن را در نظریّر   از گذشرت قررن   ه ن ،د  است کره پرس  شناختی انسان ت،جّ معرفت

 ش،د و یا ایرن  که تقابل اضداد منجر به ک ال انسان می از ج له این. ت،ان مشاهد  کرد استروس می

م،ننا پس از بیان مفاهیم بلند عرفانی، چنین . که تقابل اضداد در ز،اس، منشأ از زک ت الهی دارد

او . ر اسرت ها بره اضرداد میسّر   یا و زانت و صفات انسانکند که شناخت واقعی اشگیری مینتیجه

 .معتقد است که هیچ زقیقتی بدون ضد خ،د قابل شناسایی نیست

سایر عرفای اسلامی، اضرداد را در کنرار یکردیگر و در تقابرل برا هرم،        م،ننا، مطاب  با نظر

اهی برای شناخت ، ررسانی ز،اس ظاهری و باطنیاو در مفه، . داند م،جب شناخت و معرفت می

و در ظاهر به غیر )اند رسد که اضدادی که بر جهان زاکماز طری  اضداد گش،د  و به این نتیجه می

روند آیند، در نهایت به س،ی آشتی و سازش پیش میو از دل هم بیرون می( از جنگ چیزی نیست

 .و این سازش و آشتی، دوا  و است رار هستی را ض انت کرد  است

بره ک رک   ش،د که می باطنی یافتن آدمی به ق،  خاص زسدد الهی م،جب دستت،فی  و م

 « تفر،ّ »، دارای ظراهری  زسّنسبت به  ، زس باطنیبنابراین .سازدکار غیرم کن را م کن میآن، 

علاو  برر  . های گ،ناگ،ن به کار برد  استاین نکته لطیف و عالی را بارها م،ل،ی به ص،رت. است

 ا اگرر زرسّ  کند، امّسان در بند ز،اس دنی،ی باشد، تنها در ه ین جهان سیر میاین، تا زمانی که ان

کشراند؛  دهد و به س ت بان مری باطن در انسان بیدار ش،د، ز،اس ظاهری را رنگ و ب،ی الهی می

ت،اند مدرکات مرب،ط به این جهان را دریابد ولی سلامت روح، نیراز  ظاهری فقط می یعنی ز،اسّ

 .گرددباطنی دارد که عار  به وسیلة این ز،اس، به معرفت خدا نایل میبه پانیش ز،اس 
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